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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های ادبیات نمایشی معاصر است. این درام با پرهیز از مدرن از دونهخواندنیدراممینه و هدف: ز

روایتگرانه افلاطونی بهره میبرد و خوانشگر را با سازههای  الگوی نمایشگرانه ارسطویی از شگردهای

ل به اجرا ذهن بیافریند و با تصاویر خیا انگیزد تا متن را در صحنه تماشاخانهدایجتیک برمی

های رواییِ این شیوه دراماتیک را در نمایشنامه درآورد. این جستار امکان وارسی ساختمایه

سازی ترفندهای دایجتیک در آبادی فراهم میآورد و هدفش پیادهمحمود دولت« ققنوس»

 خواندنی ایرانی است. نمایشنامه

وده و جامعه مورد مطالعه، ای نظری از نوع كیفی و محدرو، مطالعهپژوهش پیشِ روشها:

ای با رویکرد آبادی میباشد. این جستار به شیوه كتابخانهاثر محمود دولت« ققنوس»نمایشنامه 

ها بر مبنای تحلیل محتوا انجام یافته مارتین پوشنر بررسی شده و داده« ترس صحنه»به نظریه 

 است.

تئاتری، با تکیه بر قابلیتهای داستان  آبادی ضمن پرهیز از روایت میمتیکمحمود دولت ها: یافته

های دایجتیک افلاطونی )نمایش رواییِ درون متنی، و فیلمنامه، پربسامد از ظرفیت ساختمایه

های دایجتیک بر نمایش خاطره، نمایش ذهن( استفاده كرده است بطوریکه دنجایش نشانه

 میمتیک برتری دارد.

رو، نمایشنامه را در رده درامهای خواندنی مدرن كاوی پیشدستاوردها در نمونه :گیرینتیجه

آبادی با های خواندنی فروخورده جای میدهد و بر این مبنا دولتایرانی به ویژه از نوع نمایشنامه

از تئاتر خواندنی در برابر تئاتر دیدنی پرده برداری  «نمادرام روایت»نما / درام داستان»تاكید بر 

 میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Modern closet drama is one of the genres of 
contemporary dramatic literature. Avoiding the Aristotelian demonstrative 
model of drama, it makes use of Platonic narrative techniques and stimulates 
the reader through diegetic elements to create the text on the stage of the 
theater of the mind and perform it through imaginative images. This study 
examines the narrative elements of this dramatic mode in Mahmoud 
Dowlatabadi’s play *Phoenix*, aiming to identify and implement diegetic 
techniques in an Iranian closet drama. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical qualitative study. The 
scope and subject of analysis is the play *Phoenix* by Mahmoud Dowlatabadi. 
This article has been conducted through library research with an approach 
based on Martin Puchner’s theory of “stage fright,” and the data have been 
analyzed using content analysis. 
FINDINGS: While avoiding mimetic theatrical narration, Mahmoud 
Dowlatabadi relies on the capacities of storytelling and screenplay techniques 
and frequently employs the Platonic diegetic elements capacities (in-text 
narrative Play, Memory play and Mind play). As a result, the presence of 
diegetic elements outweighs mimetic ones in the play. 
CONCLUSION: The findings of this case study place the play within the category 
of modern Iranian closet dramas, particularly among the Restrained closet 
drama. On this basis, Dowlatabadi—by emphasizing “story-like drama” or 
“narrative-like drama”—reveals a form of closet theater in contrast to visual 
theater. 
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 مقدمه

ای نوآمده در مطالعات ادبیات نمایشی قرن بیستم است كه شگردها ای و شاخهرشته، پدیده میان1روایتشناسیِ درام

نویسی رواییِ ای از نمایشنامه، دونه2مدرنخواندنیو ترفندهای روایتگریِ انواع درام را تبیین و تحلیل مینماید. درام

های ای ارسطویی و با پیروی از مولفههای درام صحنهچشمداشت به سازهمعاصر جهان است كه از قرن هفدهم بی

 های روایتگری را در برابر نمایشگری معرفی میکند. مارتین پوشنردذاری بر ساختمایهدرام خواندنی افلاطونی، ارزش

خواندنی مدرن، امافلاطونی را در صحنه ذهنیِ در بنیادیِروایت« ترس صحنه»پژوهانی است كه در نظریه از درام

رو با كاربست اجرایی وارسی كرده است. در پژوهش پیشبنیادیِ ارسطویی در صحنه عینیِ درامنمایش رویارو با

بایستگی پژوهش بر این است كه در  كاوی میشود.آبادی نمونهمحمود دولت« ققنوس»این نظریه، نمایشنامه 

ای رسمان روایتشناختی درام خواندنی در سنجش با درام صحنه، پشناسی معاصر فارسیجستارهای علمی نمایشنامه

ساختهای درام ارسطویی و به ویژه دوری از بسیار نادر مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است. زیرا پرهیز از پی

گی شناختها تلقی شده است. همچنین كمای، برهانی بازدارنده برای ناكاوشگری این دسته نمایشنامهاجرای صحنه

رو سوژه نیز موجب شده تا پژوهشگران از پرداختن به بررسی علمی آن رویگردان شوند. بر این مبنا جستار پیش

 های خواندنی ایرانی است تا دامنهدر پی كشف و دزینش قابلیتهای روایتگری در الگوی خوانش علمی نمایشنامه

ی معاصر فارسی فراهم آورد. پژوهش حاضر این نویسهای جدید در نمایشنامهشناخت را در نگریستن به دونه

نویسی، پُربسامد نویسی و فیلمنامهدیری از آمیختگی شگردهای داستانانگاشت را پیش مینهد كه نویسنده با بهره

نویسی استفاده نموده است. پرسش بنیادین این است كه كدامین های روایتگری در نمایشنامهاز ساختمایه

نامه استفاده شده است؟ روش كار در این پژوهش كیفی، یک درام خواندنی مدرن در نمایشهای دایجتساختمایه

 ای و داده ها بر مبنای تحلیل محتوا پردازش شده است.مطالعه كتابخانهبر اساس 

 پیشینه تحقیق

رفته است و رو در ادبیات نمایشی ایران انجام نگها چنین به دست آمد كه موضوع پیشبا كاوشگری در پژوهشنامه

 . این تازدی و خودبسنددی جستار را آشکار میسازد

-1357های های ایرانی سالهای خواندنی با نمایشنامهرابطه نمایشنامه»( در مقاله 1396مژده ثامتی و دیگران )

دایجتیک مارتین پوخنر در نمایشنامه چشم در برابر چشم نوشته غلامحسین های درامازمنظر مولفه 1332

اند كه میتوان این اثر را به سبب استفاده از عناصر روایت دایجتیک در زمره درام خواندنی نتیجه درفته« یساعد

 مدرن معرفی كرد.

های روایتگری در منتخبی از بازدویی در برابر بازنمایی: تحلیل جلوه»( در مقاله 1397پرستو محبی و دیگران )

مندی از سنتهای روایتگرانه اند كه این اثر به دلیل بهرهوشنر نتیجه درفتهبا دیدداه پ« های بهرام بیضایینامهنمایش

 های نمایشگرانه میتواند همسویی با شیوه درام خواندنی باشد.و دریز از جنبه

مندی با بهره« شناسانه به ادبیات نمایشی ایرانشناسی درام؛ نگاهی روایتروایت»( در كتاب 1398پرستو محبی )

های شصت، هفتاد و هشتاد ایران استفاده از الگوهای روایتگری وشنر نتیجه درفته است كه در درام دههاز دیدداه پ

آبادی ای از دولتنویسان ایرانی قرار درفته است. در این مطالعه، نمایشنامهبیش از نمایشگری مقبول نمایشنامه

 مورد بررسی قرار نگرفته است.

                                                      
1 Narratology of Drama 
2 Modern closet drama 
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بر مبنای « فرسیسی رابطه درام افلاطونی با درام روایی با نگاهی به آثار بهمنبرر»( در مقاله 1398مژده ثامتی )

نویسی ایران تاثیر بسزایی داشته است و پدیده دیدداه پوشنر نتیجه درفته درام خواندنی افلاطونی بر نمایشنامه

 باشد.نمایی در اثر فرسی آشکار میداستان

با « 1357تا  1332های دوره ات در درام ایران با تاكید بر درامروایت و محاك»( در كتاب 1399مژده ثامتی )

های رواییِ نویسان ایران در بازه زمانی یادشده از سازهدیری از دیدداه پوشنر نتیجه درفته است كه نمایشنامهبهره

ای از نامهشاند. در این مطالعه نمایهای نمایشی درامهای اجرایی بهره درفتهدرامهای خواندنی بیش از سازه

 آبادی بررسی نشده است.دولت

 مبانی نظری 

آموخته دكتری ادبیات تطبیقی از دانشگاه هاروارد آمریکا، مدیر دانشکده آلمان، دانش -م1969مارتین پوشنر متولد 

تحقیقات نمایشی ملون و دارنده كرسی استادی در این دانشگاه میباشد. این فیلسوف و منتقد معاصر، مطالعاتش 

صحنه: ترس»درام خواندنی متمركز كرده و دیدداهش را در كتاب  را در زمینه ادبیات نمایشی مدرن و به ویژه دونه

های در برابر تئاتر: تخریب»تری از آن را در كتابهای انداز دستردهچشم و 1(2002« )مدرنیسم، ضد تئاتردرایی و درام

 درام»(، 2006« )نویسان ضدتئاتری مدرنیسمئاتر: نمایشنامهت دشمنان»(، 2006« )خلاقانه در صحنه مدرنیست

( مطرح نموده 2010« )ها: انگیزشهای افلاطونی در تئاتر و فلسفهدرام ایده»( و 2007« )مدرن: مفاهیم انتقادی

تار اندیشه درام و ساخ»است. انگاره مارتین پوشنر را میتوان در برآیند علمی دروهی از اندیشمندان پی درفت كه 

پیروی از ( او با 2: 1391)پورعلم و پیراوی ونک، « آمده است.آن پیش از ارسطو وجود داشته و به اجرا در می

نخستین آثار ادبی به شکل »بوطیقای دیالودهای سقراطی را و  2«دراماتیست»افلاطون را شواهد متفکران درام، 

 /77: 1395لائرتیوس،/  376: 1372رز،  /38: 1373كینی، /25: 1372معرفی میکند. )مگی،« نمایشنامه

Arieti,1991:1  /Puchner,2010:7-3 ،پوشنر در واكاوی خود، افلاطون را آغازدر درام خواندنی كلاسیک )

در برابر ارسطو معرفی مینماید. پوشنر  4نخستین كنشگر تئاترزداییو  3بنیانگذار هواخواهی از ددردونی بنیادی درام

ای )بازیگر، تماشاخانه و تماشادر(، بازیگران های درام صحنهبركناری سازهون ضمن نقد به تصریح میکند كه افلاط

جادویی،  های دیداری و شنیداری )رقص و آواز( در قابِ صحنهاز جلوه انگارد زیرا آنان ضمن بهرهمی« ریاكاران»را 

شیدن باز میدارند. افلاطون طی مقاومت تماشادران را با فریبایی و خودنمایی جذب میکنند و از اراده به اندی

( Diegesisروایی) ( به خلق درامMimesisترین سازه درام دیدنی )سرسختانه برای حذف بازیگر به عنوان كانونی

های ددرریختار و ددرانگاره میآفریند كه آورد و خوانشگر را جایگزین آن مینماید؛ او درامی به نثر با ویژدیرو می

اژدی و كمدی نداشته و در آتن با بنای فلسفه، رویاروی دروه اندكی از مخاطبان به بانگ بلند خوانده تشابهی به تر

از سه نوع الف.روایت دایجتیک ]بازدویی  5( افلاطون در كتاب سوم جمهوری,2010:5Puchnerمیشده است.)

، ج.روایت تلفیقی ]آمیختگی صداها و نقشها در صحنه[، ب.روایت میمتیک ]بازنمایی صداها و نقشها در صحنه[

هایش فقط به نوع اول متکی ( ولیکن در نمایشنامه961: 1367بازنمایی و بازدویی در صحنه[ نام میبرد.)افلاطون، 

                                                      
1 Stage Fright: Modernism, Anti-theatricality and Drama 
2 Dramatist of Platon 
3 Theaterof radicalism 
4 Anti-Theatricality 
5 Republic 
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هنگام با ددردونی جامعه جهانی و به ویژه عصر روشنگری و خرد انتقادی، نویسنددان پیشرو با نگاهی میباشد. هم

انگاری، های فردباوری، تجربهبا تاكید بر سازه «نمودِ انسان»را در برابر « ود ِانسانب»دیگردون به درام، شناخت 

نویسی ترویج میکنند؛ به تعبیر دیگر اهمیت به انسان با رویکرد نمایشنامهدر  و آزاداندیشی خردكیشی، خودكیشی

د. به زعم پوشنر، در دوره مدرن، با قدرت افزونی اوج میگیر 2و مقاومت در برابر نمایش بیرونی 1به نمایش درونی

با حضور زنان  3«درام نامتعارف»شیوه  در هم میشکند و باری دیگر« افلاطون؛ دشمن تئاتر»باورداشت 

-1642های داخلی انگلستان )حین جنگ نویس در اواخر قرن شانزدهم و به ویژه اوایل قرن هفدهمنمایشنامه

( این درام نخبگانی، Karen,2001:14لندن پدیدار میشود.) ( و همزمان با تعطیلی تئاترهای عمومی1660

اعتراضی را با رویکرد دفتمانی و در پاسخ به فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه میدهد -مبارزات انقلابی

(2004:1straznicky, تا با )«به عنوان كارسازترین  5«درام صفحه»را در « آزادی»امکان  4«تخریب خلاقانه

بیانیه تاریخی ( با انتشار :2006:1Achermand & Puchner-2ر ادبیات دراماتیک فراهم آورد. )هدف د

به وامداری از درام افلاطونی در قرنهای نوزدهم و بیستم در دوران  7الگوواره جدیدی 6«هواداری از ضدتئاتردرایی»

ز آن فراخوان داده میشود: بازتعریف جدیدی ا( و ,1981:295Barish-399)طلایی این درام شکل میگیرد 

های نمایشگرانه را به میانجیگری های اجرایی، سازهچشمداشت به ساختمایهبنیاد كه بیای سخننمایشنامه

آورد. شنونددان به تصویر در می در خیالخانه 8ترفندهای روایتگرانه به شیوه نمایشگوییِ فردی/ نمایشخوانیِ محفلی

های فریبکارانه درایی، جلوهرا با پرهیز از توده« ترس صحنه» ، خیزش اعتراضیدر دذار دوره مدرن، هنرمندان

ها، بازیگر، تولید مشاركتی كاردزاران صحنه، استقبال و لذت جمعی تماشادران، مدیران تجاری تماشاخانه

نمایشنامه » ( و بر اساس دزارهPuchner,2002:9-13نگر اعلام میدارند )نویسان و كاردردانان سطحینمایشنامه

تئاتر »و « تئاتر خواننده»( این درام را Schwanecke,2022:28« )بخشی از دفتگوی بین صفحه و صحنه است

در رده 10«اَبَركار»ای از این آثار با نام ( بطوریکه دسته,2019:6/11/18Burroughsمیکنند. )معرفی  9«ذهنی

( با شناسایی و شناساندن این شیوه دراماتیک، 50: 1377 كرمانی،ادبیات ارزشمند جهان جای میگیرند. )ناظرزاده

تقابل میان روایتگری و نمایشگری را كمرنگ  11پردازانی از جمله: چتمن، رایان، ریچاردسون، زومر و هوننظریه

( و روی زومر و انسگر 16: 1398های روایتشناسی را در ادبیات دراماتیک احیا میکنند.)محبی،مینمایند و شاخصه

-12: 1392ای را در روایتگری در درام دسترش میدهند. )قهرمانی و دیگران، های فرادونه، ساختمایه12ینگنون

                                                      
1 Subjective Play 
2 Objective Play 
3 Dramatic Difference  
4 Creative destruction 
5 Drama of the Page 
6 The Anti-Theatrical Prejudice 
7 Paradigm shift 
8 Dramalouge 
9 Reader,s thater, mental theater 
10 Masterpiece 
11 Seymour Chatman, Marie-Laure Ryan, Brian Richadson, Roy Sommer, Peter Huhn 
12 Ansgar Nunning & Roy Sommer 
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پردازان، هم وشانی روایت تلفیقی )دایجتیک و میمتیک( افلاطونی را دنبال ( پوشنر نیز همنگر با این نظریه11

های روایتگری را شی قوام میبخشد و چیردی جنبههای داستانی و نمایای را در آشتی سازهرسانهمیکند و نگاه فرا

های كلامی )ویژدی جلوه1«درام خواندنی فرو خورده»بر نمایشگری دسترش میدهد. او  این دونه ادبی را به انواع 

های فرا اجرایی برای پرهیز از اجرا )ویژدی جلوه2«خواندنی سررفته درام»و روایی برای پرهیز از اجرا بر صحنه( و 

نویسان شاخص ( و با خوانش تحلیلی متون نمایشنامهPuchner,2002:14-15بندی میکند.)حنه( دستهبرص

های دایجتیک ساختمایه3مدرن )استفان مالارمه،جیمز جویس، ویلیام باتلر ییتس، برتولت برشت، ساموئل بکت(

و تحلیل سه شیوه نمایش رواییِ تجزیه این جستار به  4بُرشهای نمایشیكاوی مینماید كه در این درام را نمونه

 درون متنی، نمایش خاطره و نمایش ذهن می ردازیم.

 

 بحث و بررسی

 آبادیمحمود دولت« ققنوس»درباره نمایشنامه 

ساختمایه     ست كه  شت تاریخی پژوهنددان این ا شی ایران       باوردا سنت نمای ستان و روایت در  صه، دا های كلان ق

  /129-122: 1385بسییزایی داشییته اسییت )ن.ک شیییخ مهدی و دیگران،     پیش از مواجهه با درام غربی، نقش

پژوهان نشییان میدهد كه  ( نظرداشییت به آرای دروهی از نمایشیینامه69-70: 1402محمودی بختیاری و دیگران،

شنامه  سی هم    پیدایش نمای صر فار سی معا سده نوزدهم    نوی شکوفایی درام خواندنی مدرن غرب در  هنگام با دوره 

( مقارن با این دوره، متون نمایشییی میرزا آقا تبریزی را 21-22: 1396ه اسییت. )سییجودی و دیگران، میلادی بود

پیشییگام درام خواندنی در برابر میرزا فتحعلی آخواندزاده پیشییگام درام صییحنه ای در ادبیات نمایشییی ایران یاد   

ا تبریزی را میتوان در متون سییایر های میرزا آق( الگوی دایجتیک نمایشیینامه115-108: 1378اند.) امجد، كرده

شنامه       شرفت تاریخی و آغاز نمای سان ایرانی مطالعه كرد. به ویژه با پی شنامه نوی سته     نمای شرایط ب سی ملی در  نوی

های نقالی و تعزیه برداری از شیوه، پرهیز از ساختار ارسطویی و درته1332مرداد  28سیاسی و اجتماعی كودتای   

سال    در نمایش ایرانی، این سرایت آن تا  سبی    1357رده آثار را به درام افلاطونی نزدیک نمود بطوریکه  ستر منا ب

یان كرد.         یک در درام ایرانی ع یک را بر میمت یت دایجت ندنی ایرانی فراهم آورد و برتری روا برای تبلور درام خوا

استانگویی و نمایشگویی و   های شصت، هفتاد و هشتاد، سنت د     ( حتی دنباله تاریخی دهه36-46: 1399)ثامتی، 

 (18-19: 1398های روایتگری، بیش از پیش در متون روایی خواندنی ایران رونمایی دردید. )محبی، بسا شیوه

آبادی از ادامه دهنددان این شییییوه دراماتیک اسیییت. او با فرادیری و هنرنمایی تئاتر و سیییینما به  محمود دولت 

:  2، جلد 1393بل سیییینما در ادبیات جانبداری میکند )ن. ک دولت آبادی،    ادبیات روی میآورد و از تاثیرات متقا   

سویه تئاتر و رمان را وجه تکمیل كننده در خلق آثارش معرفی میکند. )چهل  ( همچنین بهره336-350 دیری دو

ه های یک روح قصییه دو و راوی در اكثر نمایشیینام »پژوهان كه ( او با ره ویی از این دیدداهِ درام18: 1396تن، 

ضور دارد  ساختمایه ( تجربه37: 1399ثامتی، « ) ایرانی ح ستانی و  های هنری خود را با آمیختگی  های ادبیات دا

                                                      
1 Restrained closet drama 
2 Exuberant closet drama 
3 Stephane Mallarme, James Joyce, Gertrude Stein, William Batler Yeats, Bertolt Brecht, Samuel Becket 
4 sketch 
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سی        سیا شگر  شی خود نه كن شی پیش میبرد. او در كارنمای نمای بلکه هنرمندی ترغیب كننده به فهم امور  1نمای

شد. دولت  2سیاسی در جامعه مدنی    «درخت» نمایشنامک  اعتراضی،  –نویسی انقلابی  مآبادی با شروع به درا میبا

ه تمثیلی و با الهام از درخت چیتگر و به تاثیر از اعدامهای شیو  به سررفته  خواندنی درام به رویکرد با را( 1351)

به نگارش در میآورد و موضوع آن را دردیریهای ماموران ساواک با انقلابیون و در نهایت اعدام  1349-1351سال  

نماییِ درخت، جلوه هنری میبخشد ؛ دفتگوی درخت با ماموران به   در نظر میگیرد. او با فراواقع درایی به آدمآنان 

انجامد؛ مامور سییاواک درخت را به بند میکشیید و آن را اعدام میکند و در پایان با شییلیک به  مباحثه و مجادله می

زندان در مییابد كه سییاواک دسییتنوشییت این   آبادی پس از آزادی از آن، صییحنه مملو از آتش میشییود. دولت 

نگارش مجدد این نمایشیینامه را تکرار ( او  29: 1396)شیییری،  دردی ربوده اسییت.نمایشیینامک را در حین خانه

جویی نگارش این متن و دیگر آثار اش افسوس نافرجام تلقی میکند. ساواک در پی  ناشدنی و نبودش را در كارنامه 

نوشته ماكسیم دوركی به كاردردانی مهین   « در اعماق»ر بازی نمایش انتقادی اجتماعی ادبی نویسنده، همزمان د 

ستگیر و روانه زندان میکند. )دولت    سکویی او را د سالهای زنددی در بند ) 84-85: 1397آبادی، ا -1353( او در 

نیان )ن.ک دولت های زنداها و شییکنجهسیی اری به وادویی اعترافات، بازجویی( ضییمن تجربه فردی و دوش1355

 روراند و می ذهنش در اعتراضییی –( را با مضییمون انقلابی 1354« )ققنوس»( نمایشیینامه 42-9: 1396آبادی، 

شت رویدادها پس از آزادی، آن را با زیرعنوانِ     شنامه »ضمن نگهدا سفند  در « ای برای خواندننمای   1358پنجم ا

شر نو رونمایی میکند. دولت  1361هنگام با جنگ تحمیلی )به نگارش در میآورد و هم سط ن آبادی انگیزه روی ( تو

نویسییی را توجه به سییاختار ایسییتا، نمایش خاطره، دفت و دو بنیاد، موضییوع آوردن به این سییبک از نمایشیینامه

(  111-112: 1380محوری، ضرورت مضمونی و محیطی )اجتماعی سیاسی( بر میشمارد. )ن. ک چهلتن و فریاد،     

اندیشی با اهل تئاتر روزدارش به ویژه دوری از میدانداریِ  ثرش را واكنشی در برابر عدم درک هم او تاخیر انتشار ا 

شار بی  ساواک در          تجربگی و بیآنان در انت شکنجه های  سی، بازجویی و  سیا ضوعات  اهمیت و بد جلوه دادن مو

صحنه    شهای  ضور پررنگ  نمای صت طلب  ای، تکثیر این جریان در تئاترتلویزیونی و همچنین ح جماعت تئاتری فر

شی یاد میکند. )همان:     شفته جعل و تحریف آثار نمای شگر، با آغاز انقلاب  (116-117در بازار آ و  این هنرمند كن

شیفتگی و ره ویی از تئاتر آزاد و مبارز در برابر تئاتر دولتی،     عهده ضمن  سندیکا تئاتر،  داری رئیس هیات دبیران 

ها، دسییتگیری ردزاران فرهنگی به ویژه مخالفت با اجراها، توقیف نمایشیینامهبه سییبب رفتارهای ناخوشییایند كا 

هنرمندان، عدم تفاهمش را با هنر دروهی اعلام میکند و سیییرانجام به انزوا و خانه نشیییینی روی میآورد. )ن. ک: 

ا رویارو با   آبادی در دذار روزدار، همچنان تئاتر معاصیییر ایران ر       ( دولت 316-326: 1، جلد  1393دولت آبادی،   

ستان،  سطحی  سبب عدم پذیرش بازدارنده 33: 1404درایی تلقی میکند )دل سی به     ( و به  سیا های اجتماعی و 

شده خود را در خلوت درون        شود تا آزادی دم شته می سته و وادا كاوانه بازیابد. او ادبیات به عنوان هنر فردی، دلب

نمایشی مستقیم كه سیلان و جریان ذهن شخصیت »ود: به سراغ نمایش ذهن میربرای خلق درام خواندنی مدرن 

های ضییمن پیوند سییاختمایه( او 8: 1400را به همراه دارد.، )مولودی،« و ثبت كلامی فوران اندیشییه و احسییاس

پدید میآورد. او با « نمانما/ درام روایتدرام داستان »ادبیات سینمایی و تئاتری با ادبیات داستانی ، هرمی را به نام   

آغازد و با جلوداری از هنر تحلیلی، هنر تزئینی و ای را میهای انواع ادبی، آفرینش ادبیات فرارسیییانهفتن سیییازهبا

با پرهیز از هردونه فرمان        تا  نام هنرمند بردارد.    « باید  »پذیری،  دهی/ فرمان تلقینی را كنار مینهد  را از پشیییت 

                                                      
1Political activist 
2Agitator 
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)دولت آبادی،   « درانیگاه جامعه را تراشیییی نو باید داد      »( با این رویکرد او معتقد اسیییت  50: 1352آبادی، )دولت 

صر   »( و از 140: 1401 ( او بر 255: 1390جانبداری باید كرد. )دولت آبادی،« ضرورت ادبیات تامل در ادبیات معا

شاخانه      صحنه آزادی را در تما ست كه ادر نتوان  ها بازنمایی كرد ولیکن میتوان امکان بازدویی این انگاره پایبند ا

صر دایجیتیکی     آ صفحه فراهم آورد. او در دذار تاریخی روزدارش با تلفیقی از عنا ستوخانه  دراماتیکی،  -ن را در پ

 نویسی ایران نوید میدهد.برتری روایتگری بر نمایشگری را به نمایشنامه

 

 های نمایشنامه ققنوسكاوی ساختمایهنمونه

 1نمایش رواییِ درون متنی 

های دایجتیک متنی در خیال مخاطب به نمایش در میآید تان به میانجیگری ساختمایهدر این شیوه نمایشی، داس

های بازنمایی صییحنه را به بازدویی مبدل های دایجتیک اجرایی. بر این اسییاس، نویسیینده تمامی جلوهنه با سییازه

 ک میشوند.میکند. در طول این نمایشنامه، آریا و ابراهیم، در بخش هایی میانجیگرِ بیانگری دایجتی

تصاویری را كه در محیط داستانی وجود دارد با    3راویِ درون داستانی به عنوان شاهد عینی   2دایجتیک تصاویر: 

 برای مخاطب بازدو میکند. 4نقش راوی توضیحی
صاویر       درنمونه: آریا  س رده، بر روی پرده نمایش به بازدویی ت سلایدهایی از زنان و مردان جان  شان دادن ا حین ن

ردازد. دویی او یادآور یک نقال است و حین پرده خوانی به وادویی روی میآورد. او با بکاردیری جملات ماضی، می 

اجزای بدن جان سیی رددان را بر روی پرده توصیییف میکند كه به سییبب تن ندادن به اعتراف، زیر شییکنجه جان  

شده را در خیال خواننده   داده شکنجه  صویری      اند. آریا با روایتگری، بدنهای  ستفاده از روایت ت سم میکند. ا  5مج

 خواننده را وادار میکند تا شکلهای ذهنی در صحنه خیالش بسازد و با شخصیتها همراه شود:

 توصیف چشمها و پاها:  

بینی به  اند. اما حالا، همین جور كه میكردهاند كه به دنیا نگاه میهایی بودهها روزداری چشییماین قسییمت آریا:

. اندبوده پاهایی - وقتی چنین در پیش سال  شاید  –اند! اینها، روزداری نه چندان دور ه زنبور درآمدهصورت لان 

 (9: 1382ادی، آبدولت. )اندداشتهمی بر قدم زیاد امید با كه پاهایی

  توصیف دستها و سینه و بازو : 

وزی روزداری، لابد روی بازوهای دختری ر -اند هایش له شده كارت به این نباشد كه انگشت   -ها این دست  آریا:

سینه  لغزیده  سرخ  قلب یک روزداری سینه  این در! كن نگاه شده  حک سینه  روی كه تاج علامت به–اند و این 

  (9-10اند...)همان: خاطر بشریت... بازوها، بازوها را نگاه كن! نسبتاً ستبر بوده به شاید ت یدهمی

 توصیف دختر و مادر :

                                                      
1 Intradiegetic narrative 
2 Diegetic images 
3 Eyewitness 
4 Narrator 
5 Visual narration 



 139/ آبادی(محمود دولت« ققنوس»كاوی: نمایشنامه )نمونه مارتین پوشنر« ترسِ صحنه»مدرن از دیدداه  دایجتیک درام خواندنی روایتِ

 

یک دختر ظریفی بود. لطیف و ظریف. حیف!... و این یک مادر مقدس... سییه تا پسییرش را قربانی داده  این  آریا:

هایش قبلاً چروكیده بودند. بود. به قول و عقیده خودش، پسرها را در راه خدا داده بود. شهید!... متشنج نشو! سینه

 (10بَر و بچه یک قدری آتشکاری كردند. )همان:

صیت    شخ وی، ویژدیهای شییخصیییت در صییحنه را توصیییف میکند. داهی این ویژدیها نیز به    را :1دایجتیک 

 میانجیگری شخصیت دیگری توصیف میشود.
 : آریا چهره ابراهیم را وصف میکند:1نمونه 

هایت هم جابه جا... رنگ و رویت شاعرانه شده! اند؟! چه زود! موهای سبیلات انگار سفید شدهموهای شقیقه آریا:

 (18. )همان:مهتابی!..

 : آریا بیماری و ناخوشی تنانی ابراهیم را بازدویی مینماید:2نمونه 

 به هر حال تو بیمار هستی. واقعاً هم بیمار هستی. نیستی؟! آریا:

 بیمار... چرا، هستم! ابراهیم:

 (50مان:اند و بدنت هم ضعیف و نحیف است. احتیاج به مداوا داری...)هكتفت شکسته، پاهات ناكار شده آریا:

 با وساطتت صدا، نام، زمینه كاری و اجتماعی شخصیت درون صحنه ) ابراهیم( بازدو میشود::: 3نمونه 

 : خودتان هستید آقای باغچه سرایی؟صدا

 : بله... خودم هستم.ابراهیم

اند اره، اما دفتهام ادها را فرسییتادهها را چکارشییان كنیم. بالاخره؟ تا به حال چند بار نمونه: آقا ما این نمونهصدا 

 ها بیاورند خدمتتان؟شما مرخصی هستید. چاپخانه معطل است. الان منزل تشریف دارید بدهم یکی از بچه

 : الان... الان... نه... نه... دارم... نه.ابراهیم

 دهید خودمان بخوانیم و اجازه چاپ بدهیم؟: پس چکارشان كنم؟ اجازه میصدا

 (12د. بله... بخوانید. بخوانید! )همان: : بله... ایرادی ندارابراهیم

 : در دفتگوی آقا )سربازجو( و ابراهیم ویژدی شغلی ابراهیم نقل میشود:4نمونه 

 او كی بود كه با تو حرف زد؟! صدای آقا:

 (13ناشر كتابم. )همان: ابراهیم:

شود. به بیان دیگر شخصیت به : ویژدیهای فکری )ارزشها و باورها( ابراهیم به میانجیگری آریا توصیف می5نمونه 

 جای نقل توسط خودش به میانجیگری شخصیت دیگر بازنقل میشود:

كنی زیر كامیون كنی كه رفیق نورالدین زنگ نزند! غیر اینسییت؟ حتی آرزو میتو از صییمیم قلب آرزو می آریا: 

شود، ام        سگ كش ب شکنجه هزار بار جان بدهد،  شود و زیر  شته ب ا به تو تلفن نزند. یعنی  برود، در یک دردیری ك

شییود. همچو وقتی اسییت كه مثل  در رابطه با تو این اتفاقات نیفتد. درسییته؟... آن وقت روحت یک ارچه عذاب می

كشانی. هر لحظه هزار بار... حتی پنهانی  افتی. هر لحظه هزار بار خودت را به محاكمه میكژدم به جان خودت می

تر از آنی كه به روی خودت بیاوری و این حقیقت خودت شوی... اما تو موذیای خوشحال هم میو به طرز موذیانه

                                                      
1 Diegetic character 
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شدی، كرد و تو كشته میكنی كه نورالدین به جای تو بود و به نو خیانت میرا باور كنی... تو الان هزار بار آرزو می

 (33-34تا اینکه تو به او خیانت كنی و او كشته بشود... )همان: 

 یت، صداهای محیط داستانی را برای خواننده روایت میکند تا در ذهن او تداعی شود: شخص 1دایجتیک صدا: 

 : ابراهیم و مادر بازتاب صداهای مردم برون صحنه را دزارش میدهند: 1نمونه

شنوم. صداهای درهم و انبوه. باید   شنوم! ...جدا من دارم صداها را می  كنم صداهایی می بله... احساس می  ابراهیم:

هایی را، صییدای برخوردهایی را. حتی صییدای هایی را، صییدای دویدنت كثیری باشییند! ...حتی صییدای قدمجمعی

صدای خشمگین مردم را می    شنوم! من می شلیک می  سرخ!... چه        شنوم!...  صدا! نگاه كن! چه  صدا!  صدا!  شنوم. 

 (60-61سرخ... چه سرخ...)همان: 

 (62شنوم. ابراهیم، ابراهیم، تو را باید به خیابان ببرم! )همان: یشنوم. من هم صدای مردم را ممن هم می مادر:

 : آریا صداهای درون صحنه را بازدو میکند:2نمونه 

دیرد[... سییلام قربان. امیدوارم بیموقع مزاحم نشییده باشییم... بله... به    دارد و شییماره می: ]دوشییی را بر میآریا

 صدا ممکن است بیرون برود.دیوارهای اینجا اطمینان ندارم... بله، صدا، 

ست كه نقش پیام     2پیک: صیتی ا ضای       شخ سط دایجتیک اطلاعات ف شنامه بر عهده دارد. او وا سانی را در نمای ر

 بیرون و درون صحنه میباشد. 

صحنه پیام            1نمونه ضرب دلوله به درون  ساواک را با  صحنه مرگ یک  صدا،  صیت آقا در دفتگو با  شخ سانی  :  ر

  میکند:

هستم... چی را چکارش كنید. پزشک قانونی؟ كالیبر...؟ زیر قلب و نیمی از چانه... و... كتف! خوب،  خودم آقا:

تر، ها هم هر چه خلاصهاش. خیر روزنامهكند! بله فردا. تشییع جنازه، خیلی ساده. فقط خانوادهتحقیق ادامه پیدا می

 تر و كم رنگ تر. بله، بله!هر چه خلاصه

 را از طریق تماس تلفنی منتقل میکند: عات برون صحنه: آریا اطلا2نمونه

 (26اش چی؟ كُما؟ هیچ ردپایی؟!... )همان:چی؟ همین الان؟... راننده آریا:

 توصیفاتی ارائه مینماید: -همکاربازجو-:  آریا به عنوان پیک، درباره شهبازی 3نمونه 

تر. ترند. خیلی كاریهایش از زبانش كاریهبازی، دسترفت. این شادر شهبازی اینجا بود، باز از كوره در می آریا:

هایش!... جانور عجیبی ست، عجیب! منتظر است آدم لب تر زبانش جز فحش، حرف دیگری بلد نیست. اما دست

شود! هایش را بزند بالا و شروع كند به كاركردن روی متهم. نه خیال كنی رحم و مروت سرش میكند تا او آستین

خلای است. تازه افسر دارد شده بود كه من آوردمش زیر دست خودم. تا شب برمی دردد همین  نه! عاشق تیر

 (25دور و بر ها سر پستش. )همان: 

ست.       3:گویانهدایجتیک پیش صیف میکند كه در خط زمانی درام رخ نداده ا صحنه جلوتر را تو راوی، رویداد یا 

 زد.پیش نگری روایی می ردا به تعبیر دیگر، شخصیت به

صیت آقا نقل       1نمونه شخ شب اتفاق بیفتد، برای  : آریا زمان روایت را به جلو میبرد و اولویت كارهایی كه باید در 

 های بعدی تصور كند:میکند. این به خواننده امکان میدهد تا اقدامات شخصیت را در صحنه

                                                      
1 Diegetic sound 
2 messenger  
3 Prolepsis 
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افی سییت. منتهی قبلش خوب خوابیده دهید. بله... دو نفر كاش را كه میبله، شییب. بله، شییب. دسییتور تهیه آریا:

ست، قربان. اما قول می          ستراحت. خودم بالا سرشان هستم. كار سنگین ا شند. بله ا دهم كه امشب قانعش كنم.   با

ساعت دوازده از اینجا راه می  سر  راس  شد... البته! هفت و نیم       می« نیم»افتم و امید به خدا  ست به كار  شود د

 (16دذارد[ بنشین! )همان:باشیم. شاید هم هفت. بله، متشکرم ]دوشی را می توانیم دوباره اینجاصبح می

: آریا با وادویی شییکنجه، روایت حال را به آینده میبرد به طوریکه احوال شییکنجه شییونده توسییط شییوک 2نمونه 

 الکتریکی در بازه زمانی شب تا صبح برای ابراهیم تداعی روایی میشود:

سیم مویین در مغز هست كه باید در یک لحظه جرقه بزنند. آن دو تا سیم هنوز در       ]سکوت ابراهیم[ دو تا  آریا:

دهم. امشب. نیم  دهم كه امشب جرقه بزنند. قول میات قول میاند. اما بهاند. هنوز جرقه نزدهمغز تو اتصالی نکرده 

 (18بعد از نصف شب تا س یده دم. تا س یده دم! )همان: 

سر:   شارح و مف شرح و یا          ش  1دایجتیک  صیتهای دیگر را  شخ سائل مربوط به  ست كه اغلب امور و م صیتی ا خ

 تفسیر میکند و داهی نیز به داوری آنان می ردازد.
: آریا به عنوان شاهد عینی رویداد، دزارشی دایجتیک از شرح شکنجه را برای ابراهیم بازدو میکند. در این     1نمونه

شکنجه تجربه صیف ملم دویی،  شونده را       در علاوه بر تو شکنجه  شهای بیرونی، حالات و تلاطم درونی  شمک وس ك

 تفسیر میکند:

یعنی بدون رابطه «. رابطه تنگاتنگ»ها : ... كف پای آدمیزاد با مغزش رابطه مستقیم دارد. به قول شما انقلابیآریا

افتد، تجربه شیییده و میشیییود مغز به تکاپآید، یعنی بر كف پاها كه كوبیده میكابل نازنین كه بر كف پا فرود می

دهد و مغز را در سییه ها فرصییت نمیای، راهی پیدا كند. اما تداوم ضییربهخواهد كه چارهاسییت! مغز بی اختیار می

ترین محفظه هایش را در نزدیکاندازد. مغز بدون اینکه خودش بخواهد، تمام محفوظات و انباشییتهكنجی دیر می

شوم!     . آخر من-كند انتقال به زبان جمع می صاب ب شته  -قرار بود طبیب اع ها، حتی  بنابراین، همه اطلاعات و دا

آیند. در واقع اطلاعات مورد مطالبه، برای     ترین ذخیزه های مغز به جنب و جوش در می   ترین و غباردرفته  پنهان 

شی در مغز به پا می    شور شوند؛ اما كنند. میكنند، انقلاب میبروز خود،  چیزی... چیزی  خواهند كه بیرون ریخته 

ست. جنگ عصب با ایمان! تمام بافت عصبی وجود، به آن چیزی       « ایمان»دویید كه شما به آن می  سد راهشان ا

آورند كه دم شو! از سر راهم دور شو! دورت را دم كن! ای دروغ! جنگ بین     هجوم می« ایمان»دویید كه شما می 

سقوط ایمان و به نفع نجات    صب و ایمان! این جنگ با  صاب یکطرفه می  ع ضربه   اع ها خیال توقف شود. چرا كه 

شود، تَرکَ  های اعصاب فرسوده می  كشد كه مغز مومن با همه قدرت و ایمانش، زیر بار استدلال  ندارند. طولی نمی

شهادت بیچاردی خود می   دارد، از هم میبر می شد و در آخرین لحظه، در حالی كه وجدان را به  طلبد، به زبان پا

 (16-17دهد كه: بگو! بگو! حرف بزن! بگو! )همان: میدستور 

 ای، جهان بینی ساواک را در تضاد با انقلابیون را شرح میدهد:: آریا در مقایسه2نمونه 

را توی « تضاد »ای به نام شود كه مقوله تمام كوشش شماها، شب و روز، حتی به بهای جانتان صرف این می     آریا:

كنی و من از یک چیز دیگر! فقط همین. این روزها موضیییوع خیلی    ز چیزی دفاع می كله مردم فرو كنید... تو ا  

ست. روز به روز هم روش تر می   شن ا ستیم. این   رو شود. در این دوران، دیگر من و تو فقط نماینددان دو طبقه نی

به               نددان دو جهانیم.  مای قدرت، ن نددان دو  مای مال قرن نوزدهم بود! من و تو، امروزه ن همین علت من  تعریف 

 (15دهد... )همان:دشمن توام و تو دشمن منی... هر كدام از ما وظیفه خودش را انجام می
                                                      

1 Raisonneur 
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 روایتِ گذشتهاین شیوه از دفتگو بیش از آنکه نمایشگرانه باشد، روایتگرانه است. بطوریکه  1گفتگویِ دایجتیک:

 .3یکدفت و دوی دراماتشکل میگیرد نه با  2تبادل كلامی سادهی به شیوه

ابراهیم  : آریا با ابراهیم برای اعتراف جلسات شبانه ابراهیم و نورالدین به این شیوه می ردازد. در این دفتگو،1نمونه 

های آریا ارائه به راوی محدود بدل میشود و دذشته را از زاویه خود باز میگوید. هر چند این كار را طی پرسش

 یه به روایت تعاملی سوق مییابد:به این ترتیب متن از روایت یک سو میکند.

 دادید؟جلسات شبانه را با نورالدین در همین زیرزمین تشکیل می آریا:

 ام.نوشته ابراهیم:

 آمد؟هایی در شبانه روز میهایی، چه روزهایی در هفته، چه ساعتمعمولاً چه وقت آریا:

 نامشخص بود. معین نبود. ابراهیم:

 درفت؟د وقت با تو تماس مینورالدین چند وقت به چن آریا:

 درفت.دفتم كه! مخصوصاً نامنظم تماس می ابراهیم:

 چرا؟ آریا:

كرد. چون به من اطمینان نداشییت. دفتم كه! من هنوز عضییو رسییمی نبودم. او داشییت روی من كار می ابراهیم:

 (19-20همین!  )همان:

صادف ابراهی   2نمونه صحنه ت شدنش را بازدویی       :  ابراهیم و آریا با روایت تعاملی،  ستری  صدوم و ب شین، م م با ما

 میکنند:

 این دفعه مدت بیشتری تحت مداوا بودی؟! آریا:

 دانید.شما كه بهتر می ابراهیم:

 های ماشین بیندازی؟چرا خواستی خودت را زیر چرخ آریا:

 انداختم! ابراهیم:

 بله انداختی، اما چرا؟ آریا:

 چون فرصت پیدا كردم. ابراهیم:

 این جزو قرار نیود؟ آریا:

 نه! من هنوز در چنین رده هایی نبوده ام كه چنین آموزشهایی ببینم! ابراهیم:

 پس... ابتکار خودت بود؟ آریا:

 بله... ابتکار. یا ناچاری. یا... انتخاب. هر اسمی كه می خواهید رویش بگذارید. ابراهیم:

اصلاً به فکر مسئولیت دیگران نیستی! تو با این لاجونی     آن هم در حالی كه چند تا مامور مراقب تو هستند.  آریا:

 چطور به فکر كلک زدن می افتی؟

 این تنها راهی است كه شما برای من باقی دذاشتید. ابراهیم:

                                                      
1 diegetic dialogue 
2 conversation 
3 dialogue 
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رود نورالدین از آنجا عبور كند، اما در نهایت       بری به محل، به جایی كه احتمال می      تو ما را برمی داری می  آریا:  

 اندازی جلوی كامیون!ودت را میناجوانمردی خ

 ادر ترمز ماشین نگرفته بود... آریا:

 (47-48حالا من دیگر اینجا نبودم! )همان: ابراهیم:

شاهد         لحظه 1دایجتیک لحظه: شده و او خود  شخصیت، تجربه  شنامه رخ میدهد كه توسط  ای یا اتفاقی در نمای

شخصیت این لحظه را به خواننده دزارش می     ست.   دهد. دویی او و خواننده به طور موازی رویداد لحظه را ماجرا ا

 میگذرانند:
دویی میکند. ای، وضییعیت نورالدین را در قاب كلمات و جملات لحظه: آریا به عنوان روایتگر برون صییحنه1نمونه

 انگار نورالدین در برابر چشمانش قرار دارد و به شرح حالش می ردازد: 

شود. خیابان به خیابان،  آید. نورالدین دارد به طرف ما كشانده می آید... نورالدین میرفیق نورالدین دارد می آریا: 

كند؟! از تاكسی به اتوبوس، از اتوبوس به وانت، به موتور  كوچه به كوچه، چه مرضی دارد كه هی ماشین عوض می  

س     سه چرخه. به هرحال دارد می  شود... نگران این ست كه تعقیب ن سدش؛      آید. فقط نگران این شنا سی ن ت كه ك

شد این مانعی ایجاد نمی    ست تغییر قیافه داده با سی را داریم كه نورالدین را خوب  بنابراین، ممکن ا كند. چون ك

 یی هست!«یهودا»بشناسد. همیشه 

د :  آقا )سربازجو( رویداد در لحظه با ابراهیم را به زیردستانش توضیح میدهد. زیرا او آداهانه در این رویدا2نمونه 

 حاضر است و به آن واكنش نشان میدهد. مخاطب نیز در این لحظه شخصیت را همراهی میکند:

هایش كند. دوست و رفیقاش استراحت میابراهیم ابراهیمی باغچه سرایی كمی كسالت دارد و توی خانه آقا:

یک نفر، حتماً باید به اش ممکن است به اش تلفن بزنند یا بخواهند به دیدنش بیایند. بیایند، مانعی نیست! اما 

آید! و این یک نفر نورالدین است. ادر باغچه سرایی بتواند وقت دفت زند. باید به دیدنش بیاید و میتلفن بزند و می

داند! شب را آقای و دوهای تلفنی بر اعصابش مسلط باشد، دیگر لازم نیست شب بیاید پایین. این را خود آریا می

شود. در مورد آمدنش، خواهم و او حتماً پیدایش میكند... من نورالدین را میستراحت میباغچه سرایی همین جا ا

مسئولیت با خود ما است. اما در مورد تلفن، تمام مسئولیت به عهده آقای باغچه سرایی است. آقای باغچه سرایی 

آید. قطعاً. چون ورالدین قطعاً میكند كه به دیدنش بیاید. با اعصاب راحت! نبا اعصاب راحت نورالدین را دعوت می

به آقای باغچه سزایی احتیاج دارد. اما احتیاطاً، پیش از آمدن ممکنه زنگی بزند. در این صورت، ادر آقای باغچه 

 (27ای، رمزی رد و بدل كند، البته قتلش بلامانع است. )همان:سرایی بخواهد به نورالدین بد راهی بدهد، نشانه

ستانک  شود و راوی، رویدادی را به مثابه          :2دایجتیک دا ستانک دنجانده می شنامه، دا صلی نمای ستان ا درون دا

داستان كوچکی بازدو میکند. به تعبیر دیگر داستانک، اطلاعات تکمیلی درباره داستان اصلی را در پی دارد. البته     

 میتوان این برش را نیز داستان در داستان اطلاق كرد.
 استان اصلی، نادهان به روش داستانک به اعتراف درباره متهمانش می ردازد:: آریا در روایت د1نمونه

های هایشان مثل چشمتوانستند آفتاب را ببینند و چشمها نمیبه نظرم شب جمعه بود... آفتاب بود. اما آن آریا:

های بهاری را دای پرندهشنیدند، شاید صشنیدند یا... ادر هم میهایشان هم انگار صداها را نمیتو باز نبود. دوش

                                                      
1 Diegetic moment 
2 Diegetic short story 
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ای را ها بود كه آفتاب و صدای پرنده را یاد برده بودند. به هرحال... انگار هیچ حادثهها مدتشنیدند. چون آنمی

كردند. اصلاً! چشم ها و دست هاشان را بسته بودیم، دنبال هم قطارشان كردیم و انگار داشتیم به پیش بینی نمی

شد. اصلاً. مانی، روی ت ه! غروب یک روز بهاری. قطاری از آدم. هیچکس باورش نمیبردیمشان. میهمیهمانی می

 (53اصلاً! تا اینکه... تا اینکه حکم اجرا شد! )همان:

 ای از فرزندش را درون داستان بازجویی با ابراهیم، وادویی میکند:: آریا خاطره2نمونه

خوردیم كه  ه رسییتورانی رفته بودیم... داشییتیم غذا میام برای خوردن غذا بروزی من و پسییر هشییت سییاله آریا: 

ای ای از كباب را جلو دربه انداخت و من... ]نگاه به ابراهیم[ بی اختیار كشیییدهای سییر رسییید. پسییرم تکه  دربه

خواباندم بیخ دوشییش! معنای كشیییده من این بود كه پسییرم از همین بچگی، جایی را در قلبش برای عواطف باز 

 نکند!...

 

 1مایش یادآور/ نمایش خاطرهن 

از زمان حال به  3در روایتهای اصییلی 2این شیییوه نمایش متافیزیکال و انتزاعی، ضییمن تداخل روایتهای درونه ای

ها، روابط و پیشینه آنان با دیگر میرود. این شیوه نمایش می تواند مخاطب را از دذشته شخصیتها، انگیزه 4دذشته

 شخصیتها آداه كند.

شگرد نمایش در نمایش       در این نم ساس  صلی و فرعی( بر ا شاهد دو نمایش موازی )ا شنامه، خواننده  شد:   5ای میبا

آریا و ابراهیم در زمان حال/ آریا و دوهر در زمان دذشته. البته در تودرتوی نمایشها، نویسنده از نظم داهشمارانه     

 نامید. 6شیو وحدت زمانی درام پیروی نمیکند كه میتوان آن را ترفند زمان پری

ستفاده از شگرد مونتاژ زمانی، صحنه بازجویی آریا      1نمونه  : همزمان با صحنه بازجویی آریا با ابراهیم، بیدرنگ با ا

 برداری میشود و روابط نورالدین و ابراهیم تداعی میگردد.:با دوهر در ذهن خواننده پرده

 فشار میدهد.[ دوش كن. سعی نکن بیش از این من را متشنج كنی! ]دكمه ضبط را آریا:

های شییب نورالدین درخانه ما را زد. از آنجا كه چند ماهی بود او را در اداره ندیده بودم، فکر نیمه صدای گوهر: 

 (20كردم آمده به دیدن ما. اما او... از من خواست كه باهاشون كار كنم. )همان:

نویسنده با استفاده تجربه میکند. دویی در این برش، فاصله، خواننده، نمایش كوتاه خاطره را از حال به دذشته بی

پدید میآورد.  7، دذر زمان و مکان را از طریق جایگزین یک صحنه با صحنه بعدی از شگردهای ادبیات فیلمنامه

در خیال شکل میگیرد و خواننده همراه با دفتگوهای روایی شخصیتها با 8صحنه با روشن شدن تدریجی تصویر

 مراه میشود: خاطره آریا ه

                                                      
1 Memory play 
2 embedded narratives 
3 frame narratives 
4 flashback 
5 Play within a play 
6 anachrony 
7 Wipe 
8 Fade In 
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 توانم. این كار از من ساخته نیست. من خیال داشتم ازدواج كنم.من دفتم كه نمی گوهر:

 بعدش؟ بعدش چی؟  آریا:

شناسم به اش معرفی كنم. او خیلی اصرار داشت كه بعد نورالدین از من خواست كه ادر آدم مطمئنی را می گوهر:

 (20:هر جوری شده كسی را به اش معرفی كنم. )همان

س س بی فاصله شخصیت دوهر ثابت میمیاند و با دفتگوی بسیار كوتاه آریا با ابراهیم، خط زمانی میشکند و 

 از دذشته به حال باز میگردد: 1خواننده با انتقال صحنه

كنی برای چی نورالدین شما كادر مركزی شما تا این حد اصرار به یاردیری آقای ابراهیمی... تو خیال می آریا:

 شته؟!دا

 دانم! نمی ابراهیم:

 (20-21دانی! كمبود آدم! دوشت دم توپ! )همان: : میآریا

. است نویسیفیلمنامه در -سریع مکان و زمان نامتعارف دذر–2این جابجایی نادهانی، یادآور ترفند كات پرش

خوانی ت و حتی شبیهبرتولت برش 3دذاریزدایی و فاصلهجابجایی سریع صحنه به صحنه از آشنایی برای نویسنده

ایرانی استفاده میکند تا خواننده صرفاً مجذوب پیرنگ نمایشنامه نشود و انگاره را پی بگیرد. دویی نویسنده خواهان 

تركیب شگردهای كلاسیک و مدرن در دو قالب فیلمنامه و داستان است. س س بار دیگر نمایش خاطره پی درفته 

در دفتگوی دایجتیک دوهر و آریا در ذهن خواننده شکل  4تجسم نمایشیمیشود و با روشن شدن تدریجی تصویر، 

شگرد روایت تعاملی، عامل پیش برنده برای روایت داستان  میگیرد و نحوه آشنایی ابراهیم و نورالدین بیان میشود.

شخصیت، است و ذهن مخاطب را دردیر خود میکند. خواننده به یک ناظر فعال مبدل میگردد زیرا همزمان با دو 

 در خیالش بازسازی میشود: 5نقشه ذهنی

 كرد. بیش از اندازه. انگار خیلی دست تنگ شده بودند.نورالدین زیاد اصرار می گوهر:

 یعنی نفر كم آورده بودند؟ آریا:

 كنم.بله... خیال می گوهر:

 تو چکار كردی؟ آریا:

 من هم... من هم راجع به ابراهیم دفتم. گوهر:

 هیم؟كدام ابرا آریا:

 ابراهیم ابراهیمی باغچه سرایی. گوهر:

 ادامه بده. آریا:

 دانستم دفتم.اش چطور است؟ من هم هر چه میاز من پرسید كه روحیه گوهر:

 او چی دفت؟ آریا:

                                                      
1 transition 
2 Jump Cute 
3 distancing 
4 DramaticVisualization 
5 Mind Map   
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ست كه با ابراهیم حرف بزنم. من هم با ابراهیم حرف   گوهر: دفت كه خودش در این باره مطالعه كرده. از من خوا

 زدم.

 راهیم چه جوابی به تو داد؟اب آریا:

شنبه بود كه موافقت كرد. بعدش       گوهر: شنبه یا یک ساعت جوابی نداد. چند روز بعد. اوایل هفته، دمان كنم  آن 

دیرند و رفت. بعد از آن...    من... من به نورالدین دفتم كه ابراهیم قبول كرده. نورالدین دفت: كه باهاش تماس می         

 م.داندیگر من... من چیزی نمی

 تو با نورالدین و بغچه سرایی در كجا آشنا شدی؟  آریا:

 كردیم. كارمند بودیم.ما هر سه تو یک اداره كار می گوهر:

 فقط در اداره؟ پیش از اداره چی؟ آریا:

 نورالدین را در دانشکده دیده بودم. اما با ابراهیمی فقط در اداره آشنا شدم. گوهر:

 اد كه بدهی به ابراهیم؟نورالدین چه رمزی به تو د آریا:

 دمان كنم... حدس می زنم... ققنوس بود. گوهر:

 خواهم. واضح بگو.حدس و دمان نمی آریا:

 (21-22ققنوس! )همان: گوهر:

صویر      شدن تدریجی ت صحنه     1صحنه آریا و دوهر با تکنیک ناپدید  سد و همزمان  در ذهن خواننده به پایان میر

نویسیییی فیلمنامه 2آبادی برای دذر زمان و مکان از ترفند دیزالویشیییود. دویی دولتبازجویی آریا با ابراهیم آغاز م

اسییتفاده میکند؛ او به آرامی تصییویر زمان دذشییته را به حال پیوند میدهد و خطوط زمانی را در هم میآمیزد. این 

 ادامه مییابد:تبادل كلامی همچنان در دذشته 

 الب نیست؟دختره پریشب عروسی اش بود. برات ج آریا:

 چرا! ابراهیم:

ای و یک كمی ناخوش شییب عروسییی اش اینجور دفت. در واقع وانمود كرد كه تو تازه از سییفر بردشییته     آریا:

 (22احوالی... )همان: 

 :میکند تداعی دفتگو شیوه به حال زمان در -متهمش –: آریا مقدمات خاطره بازجویی خود را با انفسی 2نمونه

سیل  آریا: سی! لابد        این خبر به و شه. آقای انف سیده با شما... تا حالا باید به دوش نورالدین ر ه همکارهای اداری 

 خوب می شناسیش، نه؟!

 بله! سرپرست قسمت. ابراهیم:

 س س اطلاعات تکمیلی را با ترفند روایی بازدو میکند:

ستحاله           آریا: شتم. زود ا شتر نگاهش ندا شش ماه بی پیدا كرد و با ما كنار  سال و پنجاه و یک متهم خودم بود. 

 آمد...

 با پایان این دفت و دو، نمایش خاطره با او آغاز می شود:

                                                      
1 Fade Out 
2 Dissolve 
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میل داری صییدای متهم من را در سییال پنجاه و یک و رئیس تو را بعد از سییال پنجاه و یک تا امروز با هم    آریا:

 (23دوش بدهیم؟ )همان: 

شته میرود و خواننده در  بار دیگر پرش زمان شیوه بازی در بازی   از حال به دذ صحنه با  شود. دویی  1این  روبرو می

درون صحنه مركزی بازی آریا و ابراهیم، صحنه فرعی بازی آریا و انفسی شکل میگیرد و خواننده همزمان نمایش     

ستفاده از ترفند         دولایه ای را در تصور خیال میگذراند. تکنیک تدریجی تصویر دذشته روشن میشود. از طرفی با ا

البته در برشیییهای دیگر    -ابراهیم از نقش خود فاصیییله میگیرد و نقش انفسیییی را اختیار میکند      2نقشنقش در 

سربازجو( قرار میگیرند    شنامه، ابراهیم در نقش نورالدین و آریا در نقش آقا ) شت     -نمای شگردهای درام بر این از 

صله   ست كه موجب فا صد نو      دذاری و بیگانها شود. زیرا ق شخصیتها می ست كه خواننده غرق   سازی با  سنده این ا ی

توهمش در صیییحنه شیییکسیییته شیییود و به آداهی و داوری برانگیخته دردد. در این برش نیز شیییخصییییتها در   

 دفتگوهایشان روایی سخن میگویند:

 حالش را داری یک سر برویم خانه این نورالدین؟ آریا:

 تو كوچه شان ماشین نمی رود، ها! انفسی:

 دهیم.یم تا در خانه شان با ماشین برویم. فقط یک سرو دوشی آب میما هم كه نمی خواه آریا:

 شاید رفتیم و سری به مادرش زدیم. انفسی:

در پایان این صییحنه با روش دیزالو ذهنی، خواننده دوباره با پرش زمانی به بازنمایی ذهنی صییحنه مركزی آریا و  

 قایع دذشته را در دیالوگ پی میگیرد:ابراهیم باز میگردد. ولیکن همچنان آریا به عنوان راوی، و

ست. انگار هیچ چیز          آریا: ستاده. نگاهش كن! زنکه لخت لخت ا ست كه برای من فر ستالی  سومین كارت پ این 

 تنش نیست! اما از آن زن بازها بود، این انفسی! هیچ رفته بودی تو بحرش؟!

 كم و بیش. ابراهیم:

 (25و را داشت... )همان: سال پنجاه و یک، انفسی درست وضعیت ت آریا:

 

 3نمایش ذهن 

ترین افکار، احساسات و نمایش ذهن در برابر نمایش عین است كه در آن نمایش مستقیم سیلان ذهن فردی

، تصویر و تصور «چشم ذهن»شخصیتها بازدو میگردد تا خواننده به كمک  ترین كشمکشهای درونیخصوصی

استفاده میکند و منِ دایجتیک  4شی، نویسنده از كنشگر روان شناسیکها را دریابد. در طول این برش نمایصحنه

این امکان را فراهم میکند تا شخصیت درباره خویش سخن بگوید. نویسنده در  5را فعال مینماید. او با خودارجاعی

 ماموران تدس زیر -سرایی باغچه و ابراهیمی –این نمایشنامه با شرح رویداد شکنجه ابراهیم و دو وجه وجودی او 

 های روحی و روانی آنان پرده برداری میکند. ها و ددردونیاک، از انگیزهساو

                                                      
1 Play Within a Play 
2 Role in role 
3 Play of mind 
4 Psychological action 
5 Self reflexive 
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 صحنه، دخمه ای است كه نمیتوان از فضای درون آن تعریف مشخصی داد. 1قاب فضایی:

ابتدا هر یک از شخصیتها به مثابه منِ دایجتیک، نقطه دیدشان را از  :2دایجتیک وقایع و صداهای برون صحنه

 ایع و صداهای بیرون از صحنه بازدو میکنند. جالب توجه است روایت وقایع هریک متفاوت از دیگری میباشد:وق

 دیرد.مردم! چه طنین دل انگیزی! مردم مثل همیشه اما مردم... خیلی خاموشند. خیلی. آدم دلش می ابراهیم:

اه می روند. غذا می خورند،روز و شبشان دیرد! مردم مثل همیشه توی خیابان ها رمن هم دلم می باغچه سرایی:

كنند. دذرانند. شوخی و دعوا میكنند. كلاه سر همدیگر میرا بیهوده می دذرانند، ولنگاری می كنند، بددهنی می

 انگار نه انگار كه اتفاقی افتاده.!

خودشان داد می زنند اما حضور دارند. با راه رفتن خودشان در خیابان هاف با كارخودشان، با زنددی  ابراهیمی:

 كه حضور دارند.

 (37اما این كافی نیست. كافی نیست! )همان:  باغچه سرایی:

سرایی نقش روایتگر را برعهده دارد. این نوع زمان، درون شخصیت میگذرد و به    باغچه  :3دایجتیک زمان روانی

:  1371از او میگذرد. )مکی، صییورت یکنواخت جریان ندارد بلکه به اعتبار كیفیت شییرایطی اسییت كه در بیرون   

شود. باغچه           158 س ری می سان  سخت و نادوار، زمان برایش با نو شرایط  ضمن برخورد با  سبب ابراهیم  ( به این 

ست او دذر زمان را      ست، وادویی میکند. جالب ا سرایی با روایت زمان هر آنچه را كه برای ابراهیم در حال اتفاق ا

 با تشبیهات درونی آمیخته میکند:

ساعت دوازده می شود. این كجایش وهم است. ساعت دوازده! اینجور ساعت ها... اینجور ساعت         باغچه سرایی: 

ها خیلی زود می دذرند! نه! دیر، خیلی دیر می دذرند. زود و دیر!! اصیییلا نمی دانم چه جوری می دذرند؟ فقط            

ساعت دوازده،  حس می كنم هر دقیقه اش انبری ست كه تکه ای از وجود من را می كند،   می كند، می كند و ... 

شره كنم كه در دهان دازانبر دیر كردهدقیقاً حس می شرده می ام... من مثل ح شوم. دازانبر  ای در دهان دازانبر ف

 (37)همان:  برد..كشد و میمرا با خودش می

ضی     ضای فر ستعاری در ف شرده       :4كنش ا صیت با پرش زمانی و با نظر به ف شخ صله  شرح   دوییبلافا زمان به 

شکنجه ادامه میدهد ولیکن شرح او بردرفته از یک كنش استعاری است و دویی خواننده باید برای فهم قراردیری 

 شخصیت در محیط از فضای فرضی در ذهنش كمک بگیرد:

سرایی:  دذارد تا جزغاله بشییوم. جزغاله دذارد. میو نیم سییاعت بعد از نیمه شییب، من را درون كوره می باغچه 

آید سراغم و من را از شوم تا بروم كه تمام كنم. تا برم كه بمیرم. دازانبر میشوم، اما تمام نمیشوم. جزغاله میمی

 (38اندازد توی آب. )همان آورد و میكوره در می

                                                      
1 Spatial frame 
2 Diegetic Off-stage Events and Sounds 
3 Psychological-tim 
4 Metaphorical Action in an Imagined Space 
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صحنه درون دیالوگی:   ستور ضای روایی  به شخصیت   1دایجتیک د شخصیتها و    2ف محیط، موقعیت قراردیری 

 صحنه می ردازد:رفتار آنان در 

سرایی:  شاید هم پنج نفر در حوض        باغچه  سه نفر،  سرمای جهنم.  شش دوش از درمای جهنم. به  توی حوض 

ستین می ست. دره كراوات  چرخند. آ شان بالا زده ا شل كرده  های شان را  شانی های شسته      اند. روی پی شان عرق ن های

 ( 38كوبند. بر من و برآب. )همان: و بر آب تازیانه میاند. بر من است.. فحش... فحش... از شدت خشم دیوانه شده

ضایی در متن     صحنه ادامه مییابد و بازنمایی اطلاعات ف ستور  شخصیت ابراهیمی     3همچنان این د  –از زاویه دید 

 :میشود توصیف صحنه در درانشکنجه و خود درباره -ابراهیم از دیگری وجه

شدت خشم دیوانه می  آب تازیانه میاز خشم! بله از خشم از خشم بر      ابراهیمی: ها كنم. آنكوبند. من آنها را از 

شنام می كف به لب می صدا، یکنواخت و یکنواخت نعره می آورند و به من د زنم، دهند ولی من فقط یک بند و یک

شوند       زنم، اینقدر نعره میفقط نعره می شوند، كه دیوانه ب شوند، كه خرد ب شوند، كه كر ب . )همان: زنم كه داغان ب

38) 

ای به روش درون دیالودی تعمیم مییابد و خواننده با حضییور تعداد نامشییخصییی از بر این منوال اطلاعات صییحنه

شان را جابجا میکنند. دویی توالی و        شکنجه  ستهای شود كه هریک در زمانی نامعلوم، پ صحنه مواجه می دران در 

 دویی پیش میرود:استمرار زمان با فشرده

سرایی  ست عوض كنند، به نوبت روی   :باغچه  بله...بله... اما آنها هم من را دیوانه می كنند... اما آنها می توانند پ

من كاركنند. آنها تمامی ندارند. مثل موریانه ها، مثل موریانه ها شب و روز نمی شناسند. شب و روز نمی شناسند. 

 (38ان: شب و روز را در اختیار دارند. من را در اختیار دارند...)هم

من دایجتیک چنددانه بهره میبرد. در این شییییوه هریک از  نویسییینده از سیییاختمایه: 4من دایجتیک چندگانه

های درونی )باوری، عاطفی( خود را در مواجه با رویداد ، دیدداه و لایه5شخصیتهای ذهنی با زاویه دید چند وجهی

دو وجه  -شناسیک شخصیت ابراهیمی و باغچه سرایی      تشریح میکنند بطوریکه خواننده بی مرز وارد اَعمال روان  

شگر(   -شخصیت درونی ابراهیم   شگر(    6میشود. دویی ابراهیمی )چال سرایی )ضدچال در تقابل با یکدیگر،  7و باغچه 

سیییرایی )نماد ناپایداری( به طور       های خود را بیان میکنند؛ ابراهیمی )نماد پایداری( و باغچه         ها و دیدداه   تجربه 

ها و دریافتهای ها، شنیده دیده 8ها خود را وادویی میکنند. خواننده در این برش با هزارتویبرابر شکنجه موازی در 

ستگی و فردیت          س ضاد ذهنی )د صلی ابراهیم مواجه میگردد. ابتدا دیدداههای مت صیت ا ستگی و  شخ درای / پیو

 درای( بازدو میشود:جمعیت

 فقط خودم هستم. فقط یک نفر. فقط یک نفر!روم، ... وقتی زیر شکنجه می باغچه سرایی:

                                                      
1 Intra-dialogic 
2 Narrative space 
3 Textualization of space 
4 Multiple Diegetic Self 
5 Multiple view narrative 
6 protagonist 
7 antigonist 
8 Labirent 
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... نه! من فقط یک نفر نیستم. من یک شهرم. من یک كشورم. من یک جهانم. من و دیگران و دیگران  ابراهیمی:

 ( 38و من! ما هر كدام دیگری هستیم. هر كدام دیگری هستیم! )همان:

از طرفی ابراهیمی با روایت همگانی، تکرارشونده و  سرایی با روایت فردی، شخصی و منزویِ رنج و    در ادامه باغچه 

 تاریخیِ رنج، وضعیتشان را بازدو میکنند:

دذارند، هیچ جانداری در جهان به جز من سوزش وحشتناک   ام میوقتی اطوی داغ را روی سینه  باغچه سرایی: 

م هستم. خودم! یک   «خود»كند كه كند. هیچ جانداری! این حقیقت، در آن لحظه به من ثابت میآن را حس نمی

سوزد. و  نفر! فقط خودم. باور كن، این پوست و دوشت و عصب و استخوان سینه من است كه دارد جلز و جلز می      

 بینی؟! شود. عرق روی پیشانیم را نمیآب می

شده، و نه آخرین بار خواهد بود. كف       ابراهیمی: شته  سینه من دذا ست كه روی  این  اما این اطو... نه اول باری ا

 اطو، بوی دوشت سوخته تن دیگران را هم درخودش دارد!  

 ام.بله! به همین دلیل هم من به جای دیگران درد نکشیده باغچه سرایی:

 (39ام! )همان: اما من برای دیگران درد كشیده ابراهیمی:

متفاوت از هم را  همچنان منِ دایجتیک چنددانه نمایش ذهنی را پیش میبرد و شخصیتها دو تجربه همزمان ولی  

 روایت میکنند؛ یکی نماد فرسوددی و دیگری ایستاددی را یادآور میشود:

 كشند. دیگر رمقی در تنم نمانده.از آب بیرونم می باغچه سرایی:

 چرا... چرا... هنوز زانوهایم قوت دارند. ابراهیمی:

 نه... واقعاً نه! باغچه سرایی:

 كنم. تظاهر به غش!نمود میكنم. به دروغ واوانمود می ابراهیمی:

 (39كنم كه بمیرم. مرگ! )همان: آرزو... آرزو می باغچه سرایی:

در ادامه هر یک از شخصیتهای وجودی، وانمودهای خود را    :1دایجتیک تفسیر و تاویلهای درونی شخصیتها   

 لع شوند:دران برای خواننده تفسیر و تاویل میکنند تا خواننده از نیت آنان مطدر برابر شکنجه

نه فقط میخواهم كه دست از سرم بردارند. می خواهم با تظاهر به آرزوی مرگ، آن ها را فریب ربدهم.    ابراهیمی:

شده اند، از بس كه در من نفوذ كرده اند      ضایت نمی دهد. از بس كه بر من غالب  صلا به این آرزو ر یا   -ته دلم، ا

وهم شده ام كه نکند از قلب من خبر داشته باشند.اینست كه      دچار این ت -من احساس می كنم كه نفوذ كرده اند 

بنابراین، در نگاه آنها و برای فریب دادن      1خیال میکنم آنها حتی آرزوهای من را می توانند بدانند. خیال میکنم       

 ن هاست كه تن به چنین آرزوهایی می دهم. تظاهر به آرزوی مرگ..."آ

سرایی:  شم هایم در من      ... آن ها تا بن موهایم، باغچه  صب های قلبم، تا قعر چ شار مغزم، تا بافت ع تا لابلای اق

 نفوذ كرده اند. بر من غالب شده اند. من را تاراج كرده اند. دیگر چی از من باقی مانده كه به آن اتکا كنم؟...

چیز دسییت ... من فقط از من سییاخته نشییده ام. در من یک چیز دیگر، یک چیز ناپیدای دیگر، یک   ابراهیمی:

نیافتنی دیگر هست. چیزی كه دیده نمی شود و تیزترین تازیانه ها، ظریف ترین وسایل و زهر آلودترین دشنام ها  

نمی توانند به آن دزندی برسییانند. چون به آن دسییترسییی ندارند. چون آن را نمی شییناسییند. چون از آن خبر    

 (39-40ندارند.)همان: 

                                                      
1 Diegetic Inner Interpretations of Characters 
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 راهیم نقش روایتگر زمان روانی را برعهده دارد:در این حین اب دایجتیک زمان روانی:

 ساعت ها... ساعت ها...ابراهیم: 

صحنه ذهنی   شی و اجرایی، باغچه پرهیز از جنبه ضمن  در ادامه : 1دایجتیک بازی بدن در  سرایی با  های نمای

ینی برتری میبخشد.  پرهیز از نقش بازیگر به دزارشگر، به حركاتش در صحنه می ردازد و بازی ذهنی را بر بازی ع  

 دویی خواننده به جای دیدن نقش به خواندن نقش روی میآورد:

سرایی:  سرپا نگه می  باغچه  شته. نمی   دارم. به زحمت. نمیبه زحمت خودم را  ساعت دذ دانم! تقریباً  دانم چند 

سوی می     سوی و آن  ست.    كنم مغزم به كلی كرختكشانم. دیگر احساس می  نعشم را روی پاهایم به  این  شده ا

ضربه  خورد. آنها هم میدانند كه  شنوم چیزی مثل چوب تری كه به جوال پنبه می ها را میپاهایم دیر ندارند. درد 

 (40دیگر بیهوده است. اینست كه چاره دیگری می جویند. چاره دیگری. نمی دانم... )

یکند و خلاء حركتهای فیزیکی را با    سیییرایی بازی جسیییمانی را به بازی روایی تبدیل م       در ادامه این بازی، باغچه    

ها پر میسازد بطوریکه شخصیت ضمن میزانسن توصیفی،         حركتهای ذهنی و به ویژه خودكنشی در برابر شکنجه  

 حالات و رفتارش را بیان میدارد:

رشده  های من پكشانند. تمام دنیا از نعره اند و نعشم را به دنبال خود می شاید مچ دستم را درفته   باغچه سرایی: 

ست... دیگر انگار جایی برای نعره  هایم... دردند... چشم هایم به دوش خودم بر میهای من نیست. اینست كه نعره  ا

اند. كشیییده   اند. همه چیزم دسیییخته شییوند. دسیییخته  ای متمركز نمیآیند. روی هیچ نقطههایم، كش مینگاه

 (41شوم...)همان:شوم. كشانده میمی

صیت در ف   شخ شخصیت نیز در آن به حركت در       : 2ضا دایجتیک  ضی، بدن  ضای فر با پرش نادهانی مکان به ف

-میآید و تصویرسازی آزاد و شناور در خیال خواننده مجسم میشود. بطوریکه خواننده با دوربین نگاه شخصیت          

 از فضایی به فضایی دیگر جابجا میشود: -در ادبیات سینمایی 3یادآور نمای تعقیبی

سرایی:  شت در یک راه پله باغچه  سال پیش تعبیه   ام. میان خ های نمناک و نمور و بویناک. جایی كه انگار هزار 

لغزم. احساس ها پیچ دارد. سرازیری را میشوم... خزیده!... پلهشوم. دنبالشان مثل كرم، خزیده میشده. خزیده می

شامه می ست نداده بودم، می كنم، ادر  ستم بوی خون و  ام را از د ستخوان توان سیده را حس كنم.   چرک و ا های پو

رود. چقدر خون! چند جنازه! نشییانم هایم آلوده نشییده بود... چند پیچ؟! دیگر سییرم به كلی دیج میادر احسییاس

 (41دیرم؟! )همان: دانم كی جان میزنند. نمیتوانم تشخیص بدهم. سوزنی توی ردم میدهند. درست نمیمی

صحنه درون دی   ستور  صیفی : 4الوگیدایجتیک د شود و بار دیگر   5یکباره با مکث تو كنش و رخداد متوقف می

دستورات صحنه را به جای بازنمایی، بازدویی میکند. دویی صحنه جدیدی پیش روی خواننده دشوده      شخصیت،  

 میشود. شخصیت، محیط و موقعیت صحنه را برای خواننده توصیف میکند: 

                                                      
1 Diegetic Bodily Performance in a Mental Scene 
2 Spatial Diegesis of the Character 
3 Tracking 
4 Diegetic Stage Directions 
5 Descriptive pause 
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سرایی:  توانم ی دخمه را روشیین كرده اسییت. همه جا و همه چیز را آشییکارا مینادهان... انگار خورشییید باغچه 

اند. دلوله از زیر پستان دخترک دذشته و كتفش    ببینم. خون! چقدر خون! هنوز تازه است. سه نفرند. سه نفر بوده   

ستان    ست. یکی از پ سفیدی دور مردمک     را تركانده ا شده.  شی  رند. هایش رنگ دچ دیوار را داهایش تقریباً متلا

 (41هایش خشکند. انگار تشنه بوده. تشنه. آب! )همان: لب

به هنگام، مسییییر درام تغییر میکند و  :1دایجتیک فضااای گردشاای از درون به بیرون صااحنه و بالعکس 

شخصیت از صدای درونش به صدای بیرون از خود نیز سرک میکشد و فضا و رویداد بیرونی و درونی، موازی هم،         

. این فضای دردشی در طول برش نمایشی مشهود است. توجه وجه درونی شخصیت به صدای        رفت و آمد میکنند

در معطوف میشیود كه اجسیاد درون دخمه را برای ابراهیم بازدو میکند ولیکن او قصید فریب مامور    یک شیکنجه 

 فقط واسطی برای بازدویی موقعیت است:« صدا»ساواک را دارد. انگار شخصیتِ 

 بین! این همان نیست؟این یکی را بصدا: 

 نه. نه. واقعا این نورالدین نیست. نورالدین موهای سرش خاكستری نبود!باغچه سرایی: 

 و ... این یکی؟صدا: 

 (41همین است! خودش است. خودش! )همان: ابراهیمی: 

ص         شتاب، ارتباطش با  شخصیت از بیرون به درون رجوع میکند و با  شی ادامه مییابد و یکباره  ضای درد دا قطع ف

 در، مکنونات قلبی خود را با خواننده در میان میگذارد:میشود و به دور از دوش و چشم شکنجه

صد     ابراهیم:   شاید به ق چه خوش باور! آن ها ده جور عکس از نورالدین دارند. می خواهند من را آزمایش كنند. 

كه جسمم دنجایش عذاب ندارد، روحم را از آزمایش هم باشد. به این قصد من را به آن دخمه كشانده اند تا حالا    

 (41-42شکنجه پركنند. بیشتر برای همین. برای همین! )همان:

 شود. ...بینم كه دخمه خاموش میمی باغچه سرایی:

صحنه:     ستور  با پایان صیحنه قبل، بار دیگر صیحنه جدیدی پیش روی خواننده دشیوده میشیود.     دایجتیک د

شیا و موقعیت درون    باغچه سرایی با نمای تعقیبی ه  مچنان رابط اطلاعات درون صحنه با خواننده است. او ابزار، ا

ضا       صدد متنی متنی كردن ف سنده در  ست. دویی      صحنه را بازدویی میکند. به تعبیر دیگر نوی شنامه ا در در نمای

 خواننده نیز باید با برداشت استعاری و ذهنی از فضا، روایت را پی بگیرد:

تر نفس كنم كه راحتكشییانند. آم ول اثر كرده اسییت و احسییاس می  را از پنج پله بالا میمن  باغچه ساارایی:

ما خودم نمی  كشیییم. میمی دانم راسیییتی خواهند زیر چکش قرار بدهند. نمی   دانم كه كجای تنم را می  برندم. ا

های فلزی پیچ م و ختههای دست و دماغه قلم پاهایم را لای ت نشانندم و ساق  دانم! اما وقتی روی صندلی می نمی

كنم كه نقاطی برای درد وجود داند!  آخ... اسییتخوانم! كلاهک آهنی روی سییرم  كنند. تازه احسییاس میمهره می

 (42نماید...)همان:پیچد. صدا، غریبه میهایم میفهمم این صدای من نیست كه در دوشدذارند و تازه میمی

شهای روانی  سرایی در     در ادامه با با من :2دایجتیک كن شهای روانی ابراهیمی و باغچه  دایجتیک چنددانه، كن

 برابر شوک الکتریکی توصیف میشود:

 كنم كه كمتر فریاد بزنم. كمتر هر چه كمتر.كنم. تلاش خودم را میتلاش می ابراهیمی:

                                                      
1 Circulating Diegetic Space (From Interior to Exterior Scene and Back( 
2 Diegetic Psychological Actions 
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 توانم! این دست من نیست كه چه جور فریاد بزنم!توانم لامذهب! نمیاما نمی باغچه سرایی:

هست ادر نبودم، آنوقت دست من هم نبود. اما حالا كه هستم، خواهی نخواهی تا حدودی دست من اهیمی: ابر

 هم هست.

چرا با خودم لج كنم؟!  نیست، دست خودم نیست. من فقط نعره می زنم یا در واقع نعره از سینه  باغچه سرایی:

 من بیرون می زند! آرزوی مرگ. آرزوی مرگ! 

 نمی خواهم به این ساددی بمیرم. بالاخره زمان كه توقف نکرده.نه! نه!  ابراهیمی:

 (42-43چرا، چرا! زمان توقف ایستاده. )همان:  باغچه سرایی:

 ابراهیم دوباره دذر زمان را تابع حالت ذهنی، چکیده دویی میکند: دایجتیک زمان روانی:

 چه كُند! چه كنُد می دذرد! ساعت ها... ساعت ها... ابراهیم:

شهای روانی:   ادام صیتهای ذهنی       ه ... دایجتیک كن شخ شهای روانی  من دایجتیک چنددانه با رویکرد به كن

 دسترش مییابد:

 بودند.دلم می خواهد یکی از آن ها، یکی از آن سه جنازه تو زیر زمین، نورالدین می باغچه سرایی:

 نه هنوز، نه! ابراهیمی:

سرایی:  صدایم در نمی     چرا... چرا! یکی از آن نعش ه باغچه  صدایم ... دیگر  ا، دلم می خواهد نورالدین می بود. 

 آید. دیگر صدای خودم را نمی شنوم.

 می شنوم. زمزمه ای می شنوم. زمزمه ای می آید. ابراهیمی:

 مرگ... مرگ... مرگ سیال... موج، موج مرگ... باغچه سرایی:

 دذارند.نه... نه... آن ها نمی دذارند من بمیرم، نمی  ابراهیمی:

 دوییِ تاخت و تازهای درونی خود می ردازند:شخصیتهای پریشان احوال به روان

 ادر لازم باشد خودم را می كشم. ابراهیمی:

 خودم میمیرم. خودم میمیرم. ادر بمیرم خوبست. خوبست! باغچه سرایی:

ست كه باید خودم، خو    ابراهیمی: ست كه... این ست به     نمی دذارند، نمی دذارند بمیرم. این صت د دم در اولین فر

كار شوم. رگ و دندان. دندان و رگ. آن مرد ارمنی، آن كمونیست پیر، با ندان مصنوعی خواسته بود رگ خودش     

 (43رابزند. اما من دندان طبیعی تو دهنم دارد. دندان و رگ. )همان: 

به دسییت، هریک كشییاكشییهای  های روانی اوج میگیرد. باغچه سییرایی و ابراهیمی با دوشییی تلفندر ادامه، كنش

های مثبت و  خود را درباره آمدن / نیامدن نورالدین به محل دام ابراز میدارند. خواننده با صیییورت     متناقض ذهنی 

 شود:منفی ذهن شخصیت همراه می

 من كسالت دارم، نورالدین! باغچه سرایی:

 دروغ! دروغ است نورالدین. من هیچ كسالتی ندارم. ابراهیمی:

 بیا! بیا و من را نجات بده، نورالدین. رایی:باغچه س

 نه!نه! من نباید ببینمت، نورالدین. من نباید ببینمت! ابراهیمی:

 : كمکم كن، نورالدین!باغچه سرایی

 خودت، خودت نورالدین. خودت را نجات بده. من نمی خواهم... ابراهیمی:
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 بیا! بیا نورالدین! باغچه سرایی:

رالدین. كر شو، كر شو. ادر تلفن زد، روی زنگ سوم قطع كن. من تا زنگ سوم معطل      مشنو! مشنو نو   ابراهیمی:

 (44می كنم. )همان:

سرایی در برابر نفس غیرمقاومش تاب نمی   شکنجه باغچه  ساواک تن می دهد. رویداد  آورد و به همکاری با  دران 

 د:شورسد و نمایش عینی از سر درفته مینمایش ذهنی ابراهیم به پایان می

من را ببرید به خیابان. به خیابان. به مسیری كه احتمالا نورالدین از آنجا عبور می كند. من را  باغچه سرایی:

 ببرید. من را ببرید. او را دیر می اندازم. 

 .[شوند می محو – ابراهیم دیگرهای –]باغچه سرایی و ابراهیمی 

 (44سرم ... سرم! )همان:  ابراهیم:

 گیرینتیجه

آبادی ضمن پرهیز  نظریه ترس صحنه مارتین پوشنر در نمایشنامه ققنوس نشانگر است كه محمود دولت      كاربست 

دیری از قابلیتهای داستان و فیلمنامه، پربسامد از ساختمایه های دایجتیک     از روایت میمتیک تئاتری، ضمن بهره 

كاوی پیش رو،  وردها در نمونه  نمایش روایی متنی، نمایش یادآور و نمایش ذهن اسیییتفاده كرده اسیییت. دسیییتا       

های خواندنی فروخورده جای میدهد های خواندنی مدرن ایرانی به ویژه از نوع نمایشنامه نمایشنامه را در رده درام 

از تئاتر خواندنی در برابر تئاتر دیدنی   «نمادرام روایت» / نمادرام داسیییتان»آبادی با تاكید بر و بر این مبنا دولت

كرده اسییت. رهیافتهای این جسییتار میتواند ادامه واكاوی این دونه دراماتیک را در ادبیات نمایشییی    برداری پرده

شنامه         سه علمی را برای دیگر پژوهشگران در مواجهه با نمای سازد و امکان پَر سی هموار  صر فار های نوآورانه و معا

 پیشتازدرانه فراهم آورد.

 

 مشاركت نویسندگان

تری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد استخراج شده است. این مقاله از رساله دك

آقای دكتر احمد طحان )استاد راهنما( و آقای دكتر ناصر نجفی )استاد مشاور( و آقای سعید دودرزی )دانشجو( 

تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر اند و محتوای مقاله حاصل ها و تنظیم نهایی مقاله نقش داشتهدر دردآوری داده

 میباشد.

 تشکر و قدردانی

نویسنددان مراتب س اس خود را از دروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد و 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.همچنین كاردزاران نشریه وزین علمی سبک

 تعارض منافع 

دان این مقاله دواهی میدهند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است و دزارش نویسند

پژوهشی آن حاصل فعالیتهای پژوهشی نویسنددان آن میباشد و نامبرددان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت 

تخلفی در آن صورت نگرفته است.  دارند. این تحقیق بر اساس قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تقلب و

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسنده مسئول میباشد و ایشان 

 مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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